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 080جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

ها استدلال شده بود برای صحت بیع ولی به آنأای بود که در فرع قبل، صورت ی خاصهبحث در بررسی ادله

 مورد که فعلاً ثانیه ولی این بود که مالک و اصیل منع نکرده بوده و اما صورتأفضولی بعد الاجازه. که صورت 

ی مالک غم نهرنع کرده بود نهی کرده بود ولی در عین حال فضول علی بحث هست این است که مالک قبلاً م

ی لهقتضای ادمآیا  آمد معامله را انجام داد. خب گفتیم مقتضای عمومات و اطلاعات صحت این معامله است اما

 اشد صحت این معامله هست یا نه؟ گفتیم بزرگان فرمودند سه روایت یجا به آن استدلال میخاصه هم که آن

ها توانیم به آن استدلال کنیم و صحت صورت ثانیه را بعد الاجازه از اینجا میی ماضیه اینسه دلیل از آن ادله

 استفاده کنیم.

از راه  ی محمد بن قیس بود که دیروز خواندیم. این صحیحه دو تقریب داشت. تقریب اولدلیل اول صحیحه

ز ابود که  . اینود که حضرت امام قدس سره تقریر فرمودندترک استفصال بود که بحث شد. تقریب ثانی این ب

ه بلذا آمده فشود که مالک اصیل بعد الاطلاع این معامله را رد کرده. این روایت محمد بن قیس استفاده می

ه است ل رد کردکه مالک اصیالسلام مراجعه کرده. و این روایت مع ایندادگاه و خدمت مولا امیرالمؤمنین علیه

لالت ی تو را امضاء کند. پس این روایت داش را بگیر تا این مجبور بشود بیاید معاملهرماید که خب بچهفمی

ی بعد الرد موجب صحت شود. وقتی اجازهی معامله میی بعد الرد موجب صحت فعلیهکه اجازهکند بر اینمی

لی بعد از ورده بوده بل از انجام معامله نهی ککنیم که اگر قولویة القطعیه از این روایت استفاده میشود بالأمی

رده است بعد ککه معامله را رد جازه بعد از اینولی نافذ است. اگر اأجا اجازه به طریق انجام معامله رد نکرده این

 یگر انجامالا که دحم نده قبلاً گفته انجا .ولی در جایی که بعد از معاملهأمصحح است به طریق  ،الوقوع نافذ است

 ولویة القطعیة باید بگوییم... گوید خب باشد. بالأی خوبی هست میلهبیند شیرین است معامداده می

بعد خود این بزرگوار قدس سره یک اشکالی را طرح کردند و آن این است که این روایت، این مدلول آن که 

ون بعداً خواهد آمد که اگر فرماید بعد الرد هم اجازه نافذ است و مصحح است این خلاف اجماع هست. چمی

ست. اتواند بعد الرد اجازه کند و تصحیح بشود معامله. این محل اجماع فقهاء مالک معامله را رد کرد دیگر نمی
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توانیم به شود خلاف اجماع. وقتی مدلول مطابقی شد خلاف اجماع، ما نمیپس این روایت مدلول مطابقی آن می

 اشد اخذ بکنیم. مدلول التزامی آن، ولو اولویت ب

ی حجیت خبر که نه ادلهینااز این پاسخی دادند حالا برای فعلاً تثبیت استدلال و تقریب استدلال. پاسخ دادند به 

خب  گیرد. چون اگر ما اجماع داشتیم که آن دلالت بر معنای مطابقی وجود نداردها را میواحد هر دو دلالت

خبر ین ت برای ادلال جود ندارد. پس آن دلالت وجود دارد. حالا دو تابله. ولی مفاد اجماع این نیست که آن و

که نهی ی بعد الرد نافذةٌ و مصححةٌ. دو: اینی محمد بن قیس هست. یک: اجازهصحیحهمحمد بن قیس، 

ن دلول. آشود و در صورت ثانیه باز اجازه نافذةٌ. این دو تا می بعد نمیمسبوقیت به نهی مانع از تنفیذ اجازه

ی لهنکنیم؟ اد ست. اما مدلول دوم را چرا اخذاون خلاف اجماع توانیم به آن اخذ بکنیم چمدلول اولی خب نمی

 لت استدو تا موضوع برای حجیت موجود است. یکی آن دلاحجیت خبر واحد دو تا دلالت موجود است. 

آید آن گیرد. اجماع میرا می لالتگیرد و هم این درا می ی هم آن دلالتیکی این دلالت است. اطلاقات ادله

گوید که این حجت نیست. خب این دلالت التزامی چرا حجت نباشد. زند میدلالت مطابقی را تخصیص می

 دلالت التزامی حجت است و اولویت حجت است. 

 س: قرینه مطابقی نیست؟؟؟

 ؟بلهج: 

 آن دلالت التزامی ؟؟/ دلالت مطابقی نیست؟س: 

 ج: چرا.

 شود. باشد که اگر آن حجت نباشد که باز هم نمی س: خب اگر

 س: چرا؟ 

 آن است، وقتی که خود آن اصلش...س: وقتی که ؟؟؟

ت وجود تا دلال ین دواج: این نکته را توجه کردید که ایشان چه فرمودند؟ فرمود که دلالت که وجود دارد یعنی 

 ول دلالت اولی است. ثانیه در ط ها در طول است، دلالتکه دلالتدارد. ولو این

 وقتی ؟؟؟ رد شد؟؟؟س: 

 ...ت وجود دارد گوید آقا دو تا دلالاول کلام است. چرا؟ می .ج: چرا

 س: ظهور عرفی هست دیگر.

 ج: دو تا ظهور عرفی وجود دارد دلالت یعنی همان ظهور دیگر. ظهور هم یعنی دلالت.

تی یکی هنوز پابرجا بود ولی وق شد آنکه رد می س: در عرض هم نیستند که آخر. اگر در عرض هم بودند یکی

 در طول هم باشند اصیل برود که دیگر ...
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 ج: برود یعنی چی؟ یعنی دلالت نباشد یا نباشد؟ 

 شود.س: بخاطر اجماع ساقط می

شود و هست چه اشکالی وقتی که دلالت ساقط نمیشود یا حجیت؟ شود؟ دلالت ساقط میج: چی ساقط می

لود ی هست مودیگر بگوید این دو تا دلالت که وجود دارد دو تا دلالت وجود دارد یکی هم فرزند دارد؟ شاید

ه زمین بسمان آدیگری هست شارع بیاید بفرماید من حجیت والد را قبول ندارد حجیت مولود را قبول دارم 

 آید؟ می

 س: یک نفر دروغ بگوید استاد ؟؟؟

 آید که ...ج: آسمان به زمین نمی

اش دروغ است، کنیم لازمه دروغش، یک نفر بیاید یک حرف دروغی بزند، مطابقیاش را ما قبول میالتزامیس: 

کند. آن وقت حجت نیست، خب آن کند؟ قبول نمیکنیم؟ عرف آن را قبول میهای آن دورغ را ما قبول میلازمه

 بول نیست. هایش هم قزمهلاکند، اگر آن قبول نیست میهایش را هم قبول نلازمه

جوری نیست. ممکن است که ی حرف نادرست درست نباشد. همیشه اینجور نیست که لازمهج: همیشه این

الله، ان شاءآمد کنند. حالا خواهد ای است که خود ایشان هم بعداً به آن توجه میاعم باشد. حالا این نکته لازمه

 مثالش هم خواهد آمد. 

ر مقام ر آخری دتقری ایشان خواستند چکار کنند؟ با این بیان خواستند بگوید یک خب پس بنابراین با این بیان

 موجود است به این شکل که گفته شد. 

 س: اجماع را قرینه منفصل حساب کردید یا نه؟

 امام م را مثلاًل است. اما این اجماع، این کلاست؟ لبیّ بودن آن قبوای متصله هست یا منفصله ج: اجماع قرینه

ء. تفاق علماالله علیه فرموده این اجماع در طول تاریخ درست شده پس منفصل است. اجماع یعنی اق سلامصاد

که شارع در ماند که اجماع علماء کاشف است از اینماند دیگر. مثل یک روایت منفصلی میمثل یک روایت می

ه ع ندارد کم هم شاید اصلاً اطلان کنار آن که نیست و آن مخاطب به آن کلاجوری فرموده الایک جایی این

 اجماعی بر این هست. 

 بعضی از اجماع کاشف از ارتکاز اصحاب است. س: 

 ج: بله. 

 بوده.  ها کاشف از ارتکاز اصحاب ائمهس: بعضی از اجماع

 چنینی باشد درست است. نجور باشد یعنی ارتکاز ایج: اگر این
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ول به ا. اشکال فرمایندوار قدس سره چند اشکال به این تقریب میاین تقریبی که ایشان فرمودند. خود این بزرگ

 کنیم گرچه ایشان به آن ترتیب ورود نفرمودند. ترتیبی که حالا... به ترتیب ورود آن عرض می

که در صورت ردّ اصیل کند بر چی؟ بر ایناشکال اول این است که خب شما گفتید که این روایت دلالت می

که به دادگاه ز اینتید ااین کجای روایت بر این مسئله دلالت دارد؟ فوق آن این است که شما گف اجازه نافذ است.

رده. بلکه کله را رد نیست که معام معامله را رد کرده. نه به دادگاه کشاندن دالّ بر اینشود که کشانده معلوم می

ن ، چوذ کنداز مشتری اخد ولیده را فرزنیعنی آن  که پول آن ولیده را،شاید این به دادگاه کشانده تا این

دار بشود این ی کسی برود ازدواج کند، بدون اذن مولا و بچهطور که دیروز گفتیم در صورتی که کنیز و امههمان

میلیون  گوید آقا این بچه مثلاً دهتواند او را تحویل پدرش بدهد در مقابل ثمن آن. میبچه مالک این کنیز می

ه میلیون ها دیگر. این دها بوده خب قیمت داشته ایناو توی بازار، آن موقعی که عبد و إماء و اینارزد قیمت می

که این پول را بگیرد یناات را بگیر. اتفاقاً این اعم است چون شاید معامله را هم تنفیذ کرده ولی برای را بده بچه

که بگوییم س اینرای این آمده این کار را کرده. پدهند دیگر. شاید بها نمیآمده خدمت امیرالمؤمنین، چون آن

ن فرمودند ین و ایشاکه رد کرده معامله را و در رد آمده خدمت امیرالمؤمنتوی این روایت ما قرینه داریم بر این

 دارد یک ای توی این نیست. و این روایت اصلاًکه او تنفیذ کند معامله را. هیچ قرینهکه این کار را بکن تا این

ی او به ی مراجعهدانیم نحوهی خصوصیات آن واقعه هم نیست اما نمیکند در مقام بیان همهای را نقل میواقعه

ی اولی و ده. پس این مقدمهو امثال ذلک چی بوجا بیان شده ر آنالله علیه و هر چه که دسلامامیرالمؤمنین 

 ی بعد الرد باشد. این اولاً. جازهاصلی مطلب برای آن دلالت اولویت اصلاً ثابت نیست. که ا

م به لتزم بشویمجوری هست اما دلالت اولویت را قبول نداریم. یعنی ممکن است که ثانیاً بر فرض بپذیریم این

که اصلاً که اجازه نافذه باشد و مؤثّره باشد. اما نهی قبل، قبل از اینی بعد الرد، این مانع است از اینکه اجازهاین

هم این  ی او، بعدرا نهی کرده بود. و شخص فضول آمد معامله را انجام داد علی رغم نه محقق بشود آن ایمعامله

وقت  خود هم نهی کردیم آندید که دیگر بعدش ردی هم نکرد. دید حالا خیلی هم خوب است حالا ما بی

ان لاً خودما اصوخته بود مدرست محاسبه نکرده بودیم خیلی شیرین و خیلی هم خوب هست. اگر این را هم نفر

ین باطل اها. حالا اگر شارع فرمود آن صورتی را که نهی کردی بعد المعامله توانستیم بفروشیم به این قیمتنمی

ست انسان اای نیست یک ظنی است بالاولویة باید بفرماید این صورت هم باطل است؟ نه. این اولویت قطعیه

 ( 36نس، )یو« مِنَ الحَْقِّ شَیئْا نَّ الظَّنَّ لا یغُْنیإِ»برایش ممکن است که پیدا بشود و 

ی اصولی که شما گفتید دو تا دلالت است یکی را شارع ممکن است حجت کند دیگری را و اما این مسئله

شود این قسمت دیگر. که خب در اصول دو تا مبنا حجت نفرماید. حالا بحث این دیگر مربوط به علم اصول می

فرمایند که مدلول التزامی تابع ا، مبنای محقق خراسانی هست آقای آخوند قدس سره، که ایشان میست یک مبنا
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نه در حجیت. فلذاست در باب تعارض خبرین آن ثالثی که هر دو خبرها مشترک  ،مدلول مطابقی است در تحقق

توانیم و خبر متعارض اخذ نمید کدام از اینکنیم. ولو به مدلول مطابقی هیچهستند در نفی آن، آن را اخذ می

جا یک ثالثی دارند که هر دو نفی بکنیم. یکی گفته واجبٌ. هذا الفعل واجبٌ. یکی گفته هذا الفعل حرامٌ. خب این

استحباب کنند. ما به این عدم را هر دو نفی می کنند او را مشترکاً و آن عدم استحباب است. استحبابمی

گوید حرامٌ مدلول التزامی آن این است وییم مستحب نیست. چون هم آن خبری که میگتوانیم فتوا بدهیم. میمی

این است که مستحب نیست. مدلول  اشگوید واجبٌ، مدلول التزامیکه مستحب نیست. هم آن خبری که می

می که آن کنند قابل اخذ نیست. اما مدلول التزاها تعارض میها، این مثالی که فرمودند مدلول مطابقیمطابقی

 کنیم. این نظر آقای آخوند است.به آن اخذ می باب باشد عدم استحباب باشد،؟؟حاست

 س: در این جا اطمینان داریم یک خبر درست است.

د د بله. بعها متواتر بوچون ظنی هست دیگر. بله اگر دو تای آنج: نه، ممکن است هر دو هم اشتباه باشد. 

مام فرموده دند نه ااشتباه کر هاممکن است که هر دو اشتباه کردند. هر دو راوی متواتر بود نص هم بود. و الا نه

 ها اشتباه کردند. واجبٌ و نه فرموده حرامٌ. این

طور نجا هماطور که در تحقق تابع هست در حجیت هم تابع هست. فلذا اینولی مبنای دیگر این است که همان

 دو تا.  توانیم فتوا بدهیم مستنداً به اینباب هم نمیهیم به عدم استحتوانیم به وجوب و حرمت فتوا بدکه نمی

ا لعدم ذ بلازمهمرق مثل الخبرین المتعارضین حیث یمُکن الاخهذا مع الف» :فرمایند کهالله علیه میامام رضوان

ملزوم عدم ال یاً علالدلیل علی عدم الملزوم و احتمال صدق احدهما و بین مثل المقام ممّا قام الاجماع فرض

یم اصول گفت فرمایند ما در محل خودش یعنی درتوضیح مطلب ایشان این است که ایشان می« اللازم عدم اللازم

ت بسناگر به لفظ  که دلالت التزام دلالت لفظ بر معنای خارج نیست. دلالت التزام دلالت معنا بر معناست.

ید ت که خورشلان روز است این دلالت التزام آن این اسفرمایید که ادهیم مسامحه است. مثلاً شما که میمی

یا نه معنا  که خورشید طالع است؟کند بر اینطالع است. آیا این با این کلام که الان روز است این کلام دلالت می

زم نیست لای آن این است که خورشید طالع است؟ دلالت التزام دلالت لفظ بر آن معنای که روز است لازمه

ود که آن معنا وجدلالت معنا بر معناست. وقتی که این روشن شد اگر یک جایی ما دلیل داشتیم بر اینبلکه 

 رد ...گفتید دروغ باشد این است. اگر دلیل داشتیم اجماع داشتیم که آن معنا وجود نداکه شما میندارد. این

 س: وجود ندارد یا حجیت ندارد؟

 ج: نه وجود ندارد.

گوید نفوذ بعد الرد در شرع وجود ندارد. این قانون در شرع وجود ا وجود ندارد که اجماع میاگر گفتیم آن معن

دانی وجود ندارد پس دالّ وجود ندارد بر گوید. پس بنابراین وقتی این وجود ندارد میندارد اجماع این را می
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فظ که هست. دلالت معنا بر که آن دلالت التزامی درست بشود. چون دلالت لفظ نبوده که بگویید این لاین

گوید این قانون وجود ندارد. پس وقتی خود قانون بر آن قانون است. این اجماع می دلالت این قانون،معناست. 

این قانون وجود ندارد دالی که ما بر آن نداریم و این فارق بین مقام و خبرین متعارضین است. در خبرین 

نیست شاید یکی از این دو تا باشد. هر کدام هم که باشد آن مدلول متعارضین شما دلیلی ندارید که واجب 

ر حقیقت دارد بنیاد ی اصولی را دفرماید یک ضابطهجا میالتزامی هست. پس این فرمایشی که ایشان این

فرمودند نظر آخوند این است که بله حجت جوری مثلاً در اصول متعارف بود که میگذارد که ما تا حالا اینمی

جور که در تحقق همانیک نظر هم این بود که  .طور که در تحقق تابع است در حجیت تابع نیستنست هماا

کند. اگر باید ببینیم این موارد با هم  فرق می تابع هست در حجیت هم تابع است. الان یک قول سوم پیدا شد که

که آن مدلول مطابقی وجود ندارد نه حجیت بر آن نداریم حجت بر جا بر اینیک جایی ما دلیل داشتیم مثل این

توانیم به مدلول التزامی آن اخذ بکنیم چون دالّ بر آن نداریم. دیگر وجود جا نمیآن نداریم. نه وجود ندارد. این

گوییم تابع در تحقق هست ولی تابع در د. اما اگر این چنین نبود خب حق با آقای آخوند هست که میندار

 حجیت نیست. 

 س: ؟؟/ اجماع منفصل بود.؟؟؟

گفته و  اوی دروغراین  ج: نه ببینید مثل این است که روایتی است بعد یقین پیدا کردید بخاطر قرائن منفصله که

جا این کلام آن شود. اما اگر منفصل باشد دراشد اصلاً ظهور برای کلام درست نمیاین حرف نیست. اگر متصله ب

مثل  دانید این ظهور مخالف با واقع است و چنین چیزی اصلاً وجود ندارد.کند اما میفی نفسه ظهور پیدا می

گوید الان لیلٌ، می ای کهکه الان کسی باید بگوید الان شب است. خب این کلام که الان شب است این واژهاین

گوید الان لیلٌ، این دروغ است این که میدانید اینکند. اما شما میخب این دلالت بر معنای خودش که می

که این که خورشید هم طالع نیست ندارید. چون اگرجا الان دلیلی بر اینخلاف واقع است. پس بنابراین شما این

قین دارید یکند که خورشید طالع نیست. اما وقتی له دلالت میمفاد، این ب گوید الان لیلٌ، اگر درست باشد اینمی

الله ضوانررف امام ید. حکه این اشتباه است این غلط است این اشتباه کرده شما دالیّ بر آن مدلول التزامی ندار

جور جایی نفرمود در حجیت تابع نیست ایجور جاها حتی مثل آقای آخوند که میعلیه این است که در این

شود وقتی که جوری میدانید... در حقیقت در این مثال ما اینکه وقتی که شما میتواند بگوید. چرا؟ برای ایننمی

قطعاً  که گفته الان لیلٌ باطلٌ، و این غلط است پس لیل نبود قهراً نهار است. خب نهار که بوددانید اینمی

معنا ندارد  ارید.داست. پس یقین به بطلان آن معنا التزامی هم  خورشید طالع نیست باطل است. خورشید طالع

ارید که دجا بفرماید که آن مدلول التزامی حجت است. شما یقین دارید که حجت نیست. یقین که شارع این

 خلاف واقع است. 
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 س: حتماً باید یقین داشته باشیم؟

 ج: بله دیگر، این اجماع اگر باشد.

 ...س: اگر ظن لا حجت باشد

 ج: نه اشکال ندارد.

 س: یعنی گمان داشته باشیم که ؟؟؟

 ج: نه آن اشکالی ندارد. 

 گوید حجت است.شارع می

 س: ظنّ آن لا حجت است.

 ج: باشد ولی شارع که به ظن شما کاری ندارد.

لب ن مطما ایفرمایید که ظواهر حجت است. و لو ظن به خلاف داشته باشید. الان اگر شفلذاست شما میببینید 

قات ا به اطلامثلاً را در باب حجیت ظواهر اگر این باب را شما باز کنید معاذالله یک خطرات بزرگی دارد. م

گوید من بافد میبافد یک استحساناتی را به هم میآید یک چیزهایی را به هم میکنیم. یک کسی میتمسک می

دانم پیشرفت در فرماید کلب نجس است. چه نمیگویید آقا کلب نجسٌ. شارع میظنّ به خلاف دارم. شما می

گوید که یک کسی بیاید آیید میها پیدا شده باشد یا نه. اطلاق دارد در این. شما میبهداشت و فلان و فلان و این

ین امور من ها و اعمال اها اینقدر نبوده. الان با توجه به اینبگوید که این مال آن زمانی است که بهداشت و این

 ظنّ به خلاف دارم. پس این الکلبُ نجسٌ اطلاق آن حجت نیست. 

 س: ظنّ نوعی ؟؟؟

ه به داریم. ن جور است. ظن نوعی هم ما دلیل بر حجیت آن نداریم. ما به خبر واحد دلیلج: ظن نوعی هم همین

 عنوان ظنّ نوعی. بله خبر واحد ظنّ نوعی حکمت آن هست. 

 س: ؟؟؟

بر واحد ی در ثبوت است. اما عنوان ظنّ نوعی حجت نشده. خوض است یا واسطهی در عرج: بله یعنی واسطه

 شارع حجت ی آن هست. آن هم نه تمام الفلسفه باشد و تمام العلّة باشد. خبر واحد راحجت شده آن فلسفه

ابا گفتم ب ها خواستند بگویند که مثلاً شهرت حجت است.کرده فلذا در بحث اصول آقایان فرمودند که بعضی

جا چی آورد تا یک خبر واحد. پس بنابراین باید بگوییم شهرت حجت است. آنتری میشهرت که ظن بیش

ی حجیت خبر واحد بگویند که شهرت هم حجت است چرا؟ ها خواستند به فحوای ادلهجواب دادند؟ بعضی

ن ظت است شهرتی که شود آمد فرمود حجظن قوی از آن حاصل نمیکه که شارع وقتی خبر واحدی برای این

 جا چه جواب دادند؟ گوید حجت است. آنشود به طریق اولی میاقوای از آن پیدا می
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 ؟؟؟ س:

ه آدم ین است کااریم دج: نه سیره هم نگفته ظن نوعی، سیره هم گفته خبر آدم معتمد. آن را که ما دلیل بر آن 

گوییم ثقه، ن میآن نباشد کثیر الخطاء نباشد که به ثیر النسیاگو که ضبطش هم متعارف باشد کمعتمد، آدم راست

 عارف است کثرت خطا ندارد کثرت اشتباه ندارد. تثقه یعنی ضبطش م

 س: ؟؟؟

 حجت کرده.دانم ولی این را شارع ج: نه می

کنند تمام ی یک دلیلی حجت میآیند یک چیزی را به واسطهو لازم نیست که وقتی که عرف و عقلاء می

ه کدهد به زندگی ما دیگر. حالا لازم نیست گویند این سامان میرا حجت بکنند. لازم نیست. می مصادیق آن

 بکنیم آن را. نه. آور باشد ما حجتخبر واحد که حجت شد هر چیزی که ظن

 خواهیم باب طرق ظنیه باز نشود؟س: در واقع می

 ج: بله. 

ایات گویند اگر هم روارند میداشد خب عقلاء که این را ی عقلاء بشارع هم اگر دلیل حجیت خبر واحد ما سیره

جا فرموده خبر ثقه حجت است. پس ها که نباید برویم روی ظن نوعی. آنها باشد خب توی روایات و اینو این

فاسق نیست و  م آن مثلاً این باشد که اگر( که مفهو6)حجرات، «  فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبََیَّنُواإِنْ جاءَکُمْ»قول الثقة حجةٌ. 

 گوست حجت است قول او. علی أیّ حالٍ پس بنابراین این هم یک ...آدم معتمدی است راست

 فرقش را با شهرت قرار شد بفرمایید. س:

 ج: فرق چی؟

 جا با شهرت که ؟؟؟س: این

ی ما رفته دله. ایستیمنج: توی اصول چه گفتند؟ گفتند که بله ظن آن اکثر است اما عنوان ظن ما دائر مدار این 

آوری آن نیست. بله این ی حجیت خبر واحد هم ظنکه خبر ثقه نیست. علت تامهروی چی؟ خبر ثقه. این

ت حاسباحکمت آن هست ممکن است که جهات دیگری را هم شارع در نظر گرفته مثلا. مثلاً شارع در م

تر یلی کمخخبر ثقات درصد خطای آن  بیند کهداند. مثلاً میخودش که محیط به عالم هست و جریانات را می

کند یعنی تمام کند اما ظنون آخر را حجت نمیآید خبر ثقه را حجت میاست تا ظنون آخر. از این جهت می

تر طای آن کمخآوری است که کثرت تر است. ظنکه کثرت خطا کمآوری و اینآوری نیست. ظنالملاک ظن

 ف آن یکی. است از این جهت آمده حجت فرموده بخلا

ای است که این بزرگوار ی اصولی بود که از ایشان، و این نکته، مطلب قویپس بنابراین این هم یک نکته

توانیم بگوییم در آن موارد نمیفرمودند که اگر ما در مواردی که مدلول مطابقی علم پیدا کردیم که باطل است 
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است که این علم را نداشته باشیم. که در خبرین اگر بخواهیم بگوییم که در حجیت تابع نیست مال جایی 

 ست. اجوری متعارضین این

ی از معنا اد شمادلالت معنای ملزوم است بر معنای لازم. اگر مر فرمایشی که روی مبنای امام فرمودیدس: 

وغ است کنیم که درکنیم که حجت نیست و حتی علم پیدا میکه ما علم پیدا میملزوم مدلول تصوری است با این

 خورد. اگر نهفهمیم که مدلول تصدیقی مولا نیست. مدلول تصوری کلام به هم نمیو فرموده ما حداکثر می

به عدم  ا علمبگوییم دلالت معنا بر معناست دلالت مدلول تصدیقی کلام بر معنای خارج است هر جا که م

یل صلاً تفصمام ایست. پس از فرمایش احجیت پیدا کنیم در واقع علم پیدا کردیم که مدلول تصدیقی قطعاً ن

فهمیم حجیت ندارد مدلول تصدیقی، آید. که هر جا که ما میآید. از فرمایش امام همان عدم تبعیت درمیدرنمی

ل بر این تفصی شود فلذا این تفکیک ومی مفقودلازم هم کلاً  مفقود شدچون معنای دیگری وجود ندارد ملزوم که 

یی که با تصدیقی است هر جا عنایبه مفهمیم اگر مدلول ام تبیین کردید را ما نمیمبنای فرمایش حضرت ام

ل تصدیقی خوریم یعنی اصلاً این مدلول تصدیقی مولا نیست. گفتیم که وقتی که مدلوحجیت آن به مشکل می

لت کلام دلا صوریفرمایید مدلول تجا باید بگوییم که تابع نیست. ؟؟؟ اگر نه میمولا نیست پس دیگر در همه

 عید است که این حرف را بزنند. خب عدم حجیت ؟؟؟ کند بر معنا که بمی

 ج: حالا فرمایش شما که اجتهاد در مقابل نص هست. ایشان ...

 س: ؟؟؟

گویید که فرمایش ایشان کنم به فرمایش ایشان، یک وقت میگویید که من اشکال میج: نه یک وقت شما می

 ما این بود که فرمایش ایشان این نیست. این نیست. الان اشکال ش

لخبرین مثل ا مع الفرق بین»فرمایش ایشان همین است که عبارتش را هم عرض کردم که ایشان فرمودند که 

ت آن گوید حرام اسکه گفتیم لازمهما عدم استحباب است. آن می« متعارضین حیث یمُکن الاخذ بلازمهما

توانیم به این عدم گوید که میجا ایشان مینم استحباب است. ایگوید که واجب است لازم هر دو عدمی

های بر گیرد و لو آن دلالتگیرد این دلالت را میی حجیت این لازم را میاستحباب اخذ کنیم و بگوییم ادله

ل و بین مث»گیرد. گیرد ولی این را میها را نمیگیرد. تخصیص خورده باشد. آنوجوب یا بر حرمت را نمی

شود که گوییم که این اجماع هم که گفته میفرمایند فرضاً چون بعداً میکه میاین« المقام مما قام الاجماع فرضاً

اع ت بعد اجمی بعد الرد نافذ نیست این اجماع حجیت ندارد چون اجماع اولاً صغرای آن محل اشکال اساجازه

 ها. مدرکی است و امثال این

اللازم منه »گوید اصلاً این ملزوم وجود ندارد. می« الاجماع فرضاً علی عدم الملزوم و بین مثل المقام مما قام»

وقتی این وجود ندارد وقتی این اللیل الان وجود ندارد خب لازم آن هم که عدم طلوع شمس باشد « عدم اللازم
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دلالة الالتزام من دلالة  و قد قلنا فی محله أنّ»هم وجود ندارد دیگر.  خب وجود ندارد این وجود ندارد خب آن

ملزوم نیست « المعنی علی المعنی و الانتساب الی اللفظ مسامحةٌ و مع عدم المعنی الملزوم لا معنی لبقاء اللازم

جوری هست. اما جایی که یکی گفته معنا ندارد که لازم را بگوییم هست. پس در جایی که اجماع داریم این

ها خلاف واقع است. شاید یکی از ا که علم نداریم که هر دوی اینخب م ؛واجب است یکی گفته حرام است

ها شاید درست باشد هر کدام که درست باشد این لازمه را دارد. پس ها درست باشد. چون یکی از ایناین

جا ما علم به بطلان لازم نداریم. بنابراین فرق است بین این متعارضینی که آقای آخوند قائل به آن شدند این

ب حالا علم به بطلان لازم نداریم پس شارع ممکن است که بگوید آقا آن حجت است. این دلالت لفظ بر آن خ

 حجت است. اما اگر یک جایی ...

ز ایک حرف است اما فرمودید علم اجمالی داریم که یکی  کند. اینملزوم است ولی لازم را کشف می بطلانس: 

 ها هست.آن

  ج: نه علم اجمالی نداریم.

 س: ؟؟؟

 گوییم. ج: نه این را نمی

 س: اگر دلالت معنا بر معنا هم باشد 

 الا.حخواهیم بدانیم که امام چه فرمودند ج: ما می

دهیم. تمال میین احببینید لعدم الدلیل علی عدم الملزوم و احتمال صدق احدهما، نه علم به صدق احدهما، هم

جود مال صدق وجا اشکالی ندارد. اما جایی که احتبنابراین این دهیدوقتی که شما احتمال صدق احدهما را می

د ندارد م وجوهندارد وقتی احتمال صدق وجود ندارد احتمال صدق ملزوم وجود ندارد پس احتمال صدق لازم 

یم دانکه این نیست پس آن را هم میجور جاهایی که اجماع داریم بر اینخواهند بفرمایند که اینجا میدیگر. این

ده. نه. دانیم آن لازم در شرع تشریع نشکه میآن هم وجود ندارد آن دلالت وجود ندارد. باز خلط نشود. نه این

معنا را  خواست که ما را به آن معنا برساند. ایندانیم که نیست. این معنا میدلالت ندارد. چون این را که می

ارد ه وجود ندداریم حجیت هم مال دال هست دیگر. دال ک. وقتی دالّ ندانیم که نیست. خب پس دالّ نداریممی

 موضوع است پس حجیت هم نیست.  ی به انتفاعسالبه

ود که جا وجود دارد که ایشان با اشاره از آن رد شدند همین بی بر این یک اشکال اساسی دیگری هم اینعلاوه

ال این ل چه بود؟ اشکد الرد نافذةٌ، خب اشکای بعکه اجازهکند بر اینخب فرضنا که این روایت دارد دلالت می

ه این کگفت  بود که خب این بر خلاف اجماع است. اشکال بر اشکال هست نه بر اصل مطلب. بعداً خواهیم

 اجماع در مقام حجت نیست. خب این راجع به روایت محمد بن قیس.
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ره دو روایت هست از زراود محقق بش ی آقایان موضوعی مطالعهکنیم که حالا براروایت بعدی که فقط طرح می

وایات را خواندیم این روایت را نقل کردند. که قبلاً ما چون این ر 152ی د که مرحوم امام در صفحهدر نکاح عب

 م دیگر ...ها را بحث کردیو از خود رسائل آوردیم خواندیم و سنداً این

 رَجلٍُ عَنْ تُهُسَألَْ: لَقَا ع عْفَرٍجَ أَبیِ عَنْ»ن است که ها ایما دو تا روایت داریم از زراره که یکی از آن روایت

 أَجَازَ ءَشَا إِنْ وَ بَیْنَهمَُا فَرَّقَ ءَشَا إِنْ مَولَْاهُلِ ذاَکَ قَالَ ولَْاهُمَ ذلَِکَ عَلىَ اطَّلَعَ ثُمَّ بِهَا فَدَخَلَ إذِْنِهِ بِغیَْرِ عبَْدُهُ تَزَوَّجَ

 علَىَ فَهُمَا حَهُنِکَا أَجَازَ إِنْ وَ کَثیِراً اًصَدَاق صْدقََهَافَأَ تدََىاعْ یَکوُنَ أَنْ إِلَّا أَصْدقََهَا مَا فلَِلمْرَْأَةِ بَیْنَهُمَا فَرَّقَ فَإِنْ نِکَاحَهُمَا

 سَلَیْ وَ حلََالًا شَیْئاً أتَىَ مَاإِنَّ ع فَرٍجَعْ وأَبُ قاَلَفَ عَاصِیاً نَکَا النِّکَاحِ أَصْلَ فَإِنَّ ع جعَْفَرٍ لِأَبیِ فَقُلْتُ الْأوََّلِ نِکَاحِهِمَا

ه ج یک چیزی است کرده ازدوالفت با خدا نکاین با کارش مخا« اللَّهَ یَعْصِ لَمْ وَ سَیِّدَهُ عَصىَ إِنَّمَا لِلَّهِ بِعَاصٍ

ا به یکرده. فت گرفت که اذن نگرفته. پس با او مخالخدای متعال حلال قرار داده. این باید سید خودش اذن می

رده که کا یک آدم بی از این است این مخالفت با خدا نکرده که قابل برگشت نباشد. این مخالفت تعبیر آخر کنایه

صَى سیَِّدهَُ وَ لمَْ عَلَّهِ إِنَّمَا عَاصٍ لِا وَ لَیسَْ بِإِنَّماَ أَتىَ شیَْئاً حَلاَلً و»شود. برطرف می مانعخب اگر او راضی شد دیگر 

اگر کسی نکاح در عده برود انجام « شبَْاههِأَ وَ دَّةٍعِ فیِ کاَحٍنِ مِنْ علََیْهِ اللَّهُ حَرَّمَ مَا کَإِتیْاَنِ لیَْسَ ذلَکَِ إنَِّ  اللَّهَیَعْصِ

ه باید جور کاری را نکرده این رفته یک ازدواجی کردکه اینبدهد این قابل برگشت نیست راه حل ندارد اما این

گیرد. خب این روایت هم به رود از او اجازه میگرفت، نگرفته، این قابل حل هست خب بعداً میمیاذن سید را 

 ی بعد.الله جلسهآن استدلال شده برای مقام، سه تقریب استدلال دارد که ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


